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به شما می‌گویم!
به شما که از حافظه‌ی آب
خیس شده‌اید
اما
معنایِ آب‌ را
هرگز
درک نکرده‌اید.

به شما می‌گویم!
آنچه را می‌بینید
اما
لمس نمی‌کنید.

اینجا
هوایِ بارانی
شکلی از عبورِ عابران است
شکلی از معنای خیابان
وقتی که ردِ خون را
باران هم
نمی‌تواند پاک کند.

همین‌قدر صریح،
به شما می‌گویم!

به تکرارِ پی‌در‌پیِ کلمات،
فکر کرده‌اید؟
به صراحتِ آنچه می‌گذرد؟
یا،
ترتیبِ ماجرا را
شما، پیشِ چشمِ خودتان
دیده‌اید؟
به شما می‌گویم!
آنچه دیده‌اید را، ندیده‌اید.

به شما می‌گویم!
بی‌آنکه فکر کنید، با شما هستم
به آن راهِ ناکجا بزنید خودتان را
در این ناهمواریِ راه
به آن مسیرِ سبز
فکر کنید و
روشنایی روز را
فراموش کنید.

به شما می‌گویم!
ادامه‌ی این شعر
بیانیه‌ای سیاسی‌ست
و شکلش عوض می‌شود
بیانیه‌ای کارگری‌ست
و شکلش عوض می‌شود
هق‌هقی طولانی‌ست
و شکلش عوض می‌شود.

به شما می‌گویم!
چیزی برای گفتن باقی نمانده است
از سر شروع کنید.
